


شخصیت ها: )به ترتیب ورود به صحنه(
پوزئیدون، پالاس، هكوب، تالتي بیوس، كاس��اندر، آندروماک، 

منلاس، هلن.

زنان تروآ



صحنة اول
پوزئیدون وارد مي شود.

من، »پوزئیدون« پوزئیدون 
خداي دریا،

رقاصه هاي سرزندة اعماق دریاها
»نره ئید«هاي خود را ترک كرده ام

و آمد ه ام تا
شعله ها و گلوله هاي سیاهي را

 كه زماني از این پیش »تروا« بود بنگرم.
»فوابوس« و من سنگ ها برگرفته

و با دستان خویش دیوارهاي این شهر را در
ایام بگذشته ساخته ایم.
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من، ازآن پس هماره این شهر را دوست داشته ام.
]مكث. شهر را نگاه مي كند.[

از آن دیگر هیچ باقي نخواهد ماند.
در جنگل هاي مقدس دیگر كاهني نخواهد بود،

مگر آنان كه مرده اند؛
از معبدهاي ما خون مي چكد.

یونانیان آ نچه را كه بود در هم كوبیده اند.
»زئوس«، شاهِ خدایان، اي برادر من،

بر پلكان قربانگاه تو
یونانیان »پریام« را گردن زده اند

]مكث[
آنان غنیمت هاي خود،

زر و جواهرهاي »فریژي« را همراه خواهند برد.
این یونانیان كه در انهدام شهر من حریص بودند،

زنان و كودكان خویش را باز خواهند دید.
ده بار موسم بذرافشاني رسید،

و آنان در این مكان مانده بودند،
و به سوي پیري كشانده مي شدند،

و در محصور داشتن شهر پایدار بودند.
این زمان، كار پایان پذیرفته است:

سفینه هاي شان آماده است
و خود در انتظار بادند.

دلاوري نبود كه پیروز شد، بلكه تزویر بود.
مردان »تروا«
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همگي مرده اند.
اینان زنان »تروا« هستند.

گروهي سهم سركردگان خواهند بود
و دیگران تسلیم قرعه خواهند شد.

این زن كه رو به زمین افتاده  ملكة بینواست.
او بر شوهر و پسران خود مي گرید.

این منم كه شكست دیده ام!
چ��ه كس آیین پرس��تش مرا ب��ه دیگر مردم��ان خواهد 

رساند؟
در این س��رزمین س��وخته چه كس م��را محترم خواهد 

شمرد؟
زن برادر من »هرا«

الاهة »آرگوس«
و »پالاس آتنا«، دختر برادرم

و الاهة »آتیک«
تا آن كه فریگیایي هاي مرا نابود كنند

هم عنان شدند.
آنان به من آسیب رسانده اند.
من سر تسلیم فرود مي آورم.

با این خرابه ها چه مي توان كرد؟
اي شهر افتخار، بدِرود!

بدرود حصارها، كنگره ها،
برج هاي مدور و صافِ زیبا،

دسترنج من، بدرود!
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